
 

Kavoshnameh in Persian Language and Literature                                    Vol 24, No 56, Spring 2023 

Semiotic analysis of binary oppositions in Nimai Hossein 

Monzavi's poems∗ 

 

 
Dr. Elaheh Jeihani 1  

PhD candidate in Persian language and literature, Dahaghan Azad University 

Dr. Maryam Mahmoudi 
Associate professor of Persian language and literature, Dahaghan Azad University 

 

 

Abstract  

      Hussein Monzavi is one of the prominent contemporary poets best 

known for his creativity in prose and original illustrations in lyric poems. 

His Nimai poems are very valuable, but they have not been studied 

independently. Due to the greater freedom of the poet in this type of poetry 

as well as the thematic unity and structural coherence of his works, it 

reflects the basic ideas and concepts of Monzavi's romantic poetry more 

than his lyric poems. This research is conducted to get acquainted with the 

macro and fundamental implications of Monzavi’s Nimai poetry and to 
understand the structural relations of the signs in that poetry. For this 

purpose, the main conflicts and their networks are examined in the 

corresponding texts. The research method is descriptive-analytical with 

library and phishing tools. The Levi-Strauss model for the analysis of 

binary oppositions and the principles of structural semiotics are used in the 

analysis of binary text networks. Literary structuralism is a method of 

analysis that reached its peak in the 1960s and whose roots should be found 

in structuralist linguistics. Binary oppositions are the basis of structuralist 

thinking. According to the findings of this study, the most important macro-

central opposition of the text is that of the original and the true with the 

false and similar. Also, the main structure of the text is based on the 
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opposition of the two principles of "contrast and differentiation" and 

"evolution and unity". 

 

Keywords: Hossein Monzavi, Romanticism, Semiotics, Binary, 

Oppositions, Levi Strauss. 
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 چکيده
های های عروضی و تصویرسازیحسين منزوی از شاعران برجستۀ معاصر است. باآنکه او را بيشتر به دليل خلاقيت

قل طور مستبه اکنون تااین اشعار است.  شنناسنندا اشنعار نيیایی منزوی نيز بسنيار ارزشنیندبدیع در غزل نو می

گونۀ شعری و نيز وحدت موضوعی  دليل آزادی بيشتر شاعر در اینبهچنين آثاری که بررسنی نشده است  درحالی

. اندرا بازتاب دادههای شاعرا اندیشه و مفاهيم بنيادین شعر رمانتيک منزوی ا بيش از غزلخودو انسناا  ساختاری 

 های شننعر نيیاییهای کلان و بنيادین و شننناخت روابس سنناختاری نشننانهمنظور آشنننایی با دلالتبه ادر این مقاله

 شده است.  های مرتبس با آن در این متون پرداختههای اصلی و شبکهمنزویا به بررسی تقابل

حليل تنویسننی اسننت. هی نين از ال وی ای و فيشتحليلی با ابزار کتابخانه-يفیروش این پژوهش توصنن

ه های دوگانۀ متن استفاده شدشنناسی ساختارگرا در تحليل شبکههای دوگانۀ لوی اسنترو  و اصنول نشنانهتقابل

آن را  ۀبه اوج شکوفایی رسيد و ریش 0691 ۀهای تحليل است که در دهسناختارگرایی ادبی یکی از روشاسنت. 

ای این تحقيقا ه. براسا  یافتهفکر ساختارگراستهای دوگانه اسا  تشناسی ساختارگرا باید جست. تقابلدر زبان

لالی های دکلان و محوری متنا تقابل امر اصنيل و راستين با امر کابب و مشوب است که در حوزه ترین تقابلمهم

و « فتراقتباین و ا»و معنایی مختلف متن بازتاب یافته اسننت. هی نين سنناختار اصننلی متن برپایۀ تقابل دو اصننل 

 است.« تحادتکامل و ا»

 .های دوگانها لوی استرو شناسیا تقابلحسين منزویا رمانتيسما نشانههای کليدی: واژه
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 مهمقدّ -0

های منزوی شامل دو حسین منزوی از شاعران برجسته و بنام دورة معاصر است. سروده

های نیمایي و سللدید اوسللت. دربارة لزل منزوی های نو و سللرودهبخش اصلللي لزل

بسلیاری صلورت فرفته اسلتل ولي به شعر نیمایي منزوی چندان توجهي های پژوهش

های ویژة منزوی در حوزة وزن، تصاویر و ها و خلاقیتنشده استل دلیل آن هم نوآوری

محتوای لزل اسلت كه سب  شده است مخاببان و پژوهشرران عمدتا  به لزل او توجه 

 كنند. 

ي دلیل ظرفیت ویژه و وسیعو نیز به دلیل رهایي از قید وزن عروضيشلعر نیمایي به

ها و خلق تصاویر و مضامین تازه دارد، در شناخت جهان فکری و كه برای برح اندیشه

 صورت آشکارتر وادبي شلاعران بسلیار راهرشاست. منزوی نیز در شعر نیمایي خود به

 ،تری فضللای اندیشلله و احسللاسللات رمانتی  خود را دنبال كرده اسللت. هم نینآزادانه

دلیل وحدت بولي و سلاختاری این نو  شلعر، انسمام فکری و دلالي بیشتری در این به

ها در شعر نیمایي منزوی، سب  شلودل بنابراین بررسلي روابن نشانهاشلعار مشلاهده مي

 فردد.كشف برخي معاني و مفاهیم بنیادین زبان شعر او مي

بنای م مایي حسین منزوی بریابي به این هدف، در این مقاله اشعار نیمنظور دسلتبه

ي ( بررسلللClaude Lévi-Straussهای دوفانة لوی اسلللترو   الروی تحلیلل تقابل

های های كلان متن و یافتن شبکهكردن تضادها و تقابلشودل زیرا این الرو با مشخصمي

ها و ارتباط آن با وار نشلللانهمرتبن بلا آن، روش مناسلللبي برای كشلللف روابن زنمیره

 ی بنیادین حاكم بر متن است.هااندیشه

های متن ذیل چند تقابل های متعددی از نشانهاسلا  فرضلیة مقالة حاضر، شبکه بر

های فکری شلللاعر و مایهترین بنها از مهمفیرد كله این تقابلمحوری و كللان قرار مي

 مرتبن با اندیشة رمانتی  اوست.
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 روش و دامنۀ پژوهش -0-0

مام نویسلللي انای و فیشتحلیلي و ابزار كتابخانه-جسلللتار حاضلللر با روش توصلللیفي

 571تا  645صفحات شعر نیمایي اوست كه  55ر شلامل پذیرد. دامنة پژوهش حاضلمي

 شود. ممموعة اشعار او را شامل مي

 پيشينۀ پژوهش -0-1

فته های صورت فرهای زباني و بلالي شعر منزوی پژوهشبوركلي برای بررسي جنبهبه

 است:

صلللویر در لزل رمانتی  حسلللین تحلیل زبان ت»در مقالة   بالبلو و دیررانزهرا  -

 هایدر دو محور تصلللاویر حقیقي و تصلللاویر خیالي به تحلیل م لفه (0311  «منزوی

 مکت  رمانتیسم در لزل منزوی پرداخته است.

كاركرد نظام » در مقالة شلبستری و محمد بامدادیفابمه مدرسلي، رحیم كوشلش -

وی، هوشللنا ابتهاو و در شللعر معاصللرل با تکیه بر اشللعار حسللین منز شللناسللينشللانه

های ادبي، سبکي، عاشقانه، اجتماعي، و عرفاني نشانه به بررسي (0317  «كدكنيشلفیعي

   اند.شعر شاعران مذكور پرداخته و اخلاقي

تنو  متمایز رنا در اشلللعار حسلللین منزوی و تحلیل »در مقالة  محملد مرادی -

ه ضلللمن بیان بسلللامد انوا  رنا در ممموع (0316  «ورانه و تقلیدی آنهای نوآجلوه

ها در كاربرد رنارا ، میزان نوآوری و تقلید شلللاعر هابندی رنااشلللعار منزوی و ببقه

 است.  كردهبا شاعران فذشته و معاصر مقایسه بررسي و

ها در هساز»در مقالة  الحاجیه اردلاني و سیداحمد كازرونيزیور دهقاني و شلم  -

هللای بلله بررسلللي آرایلله (0314  «حسلللین منزوی« حنمرة زخمي تغزل»ممموعللة 

 اند.پرداخته« حنمرة زخمي تغزل»های ممموعة آفرین در لزلموسیقي
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 (0316  «ناختي نور در اشعار حسین منزویاستعارة ش»در مقالة  پورعليمریم اسم -

دربارة معشوق تغزلي و نمادفرایي  های منزویبرمبنای نظریة لیکاف و جانسون، استعاره

 .كرده استویژة شاعر را بررسي 

كله در حوزة مبلاحب بلالي و زباني شلللعر منزوی تحقیقاتي به انمام  بلاوجود آن

شناسي شعر آزاد نیمایي منزوی صورت مستقل، به نشانهرسلیده اسلت، هیپ پژوهشي به

 ندرداخته است.

 

 مباحث نظری -1

 های دوگانه در ال وی استرو گرا و تقابلشناسی ساختارنشانه -1-0

ترین تعریف از مفهوم نشلللانه كه به خاصلللیت ارتبابي آن نیز توجه دارد، تعریف كامل

نشللانه محر ی یا جوهر محسللوسللي اسللت كه »( اسللت: Pierre Guiraudیر فیرو  پي

 یشود. كاركرد محر  تصویر ذهني آن در ذهن ما با تصویر ذهني محر كي دیرر تداعي مي

   (.31: 0312 فیرو، « نخست برانریختن محر ی دوم با هدف برقراری ارتباط است

ها دو روی سکة دال است كه در آن واژه« زبان»ای های نشانهترین نظامیکي از مهم

زبان  هایترین ابزار ارتبابي بشر است. خودِ واژهدهد. زبان بزرگو مدلول را تشکیل مي

ا  اس م واو تشلکیل شلده اسلت و تركی  این اجزا نیز برتری به نااز عناصلر كوچ 

 قواعد و نظام خاصي است.

( معنای هر واژه و مبنای تمایز هر Ferdinand de Saussureفردینان دو سوسور  

دانست. برمبنای نظریة سوسور واژه و های دیرر ميها و واوواو را در روابن آن با واژه

رر های دیندارند، بلکه معنای خود را از تقابل با واژه خود معنایيخودیعناصللر زباني به

به تشللخیص این زبانشللنا   ،(. هم نین055 :0312سللوسللور،  :ی..ر كنند كسلل  مي

  و فیرد: یکي قیاارتباط عناصللر زباني با یکدیرر براسللا  دو فرایند مهم صللورت مي

بق دیرر بهای قیا  صلورتي است كه بر اسا  ی  صورت یا صورت»دیرری پیوندل 
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لازمة قیا  وجود ی  الرو و تقلیدهای با قاعدة  ... آیدای مشلللخص به وجود ميقاعده

ها در فرایند قیا ، مبنای ارتباط نشانه(. 44: 0351، نس دینه«  اصل مشابهت( آن اسلت

ر . دهاستتقلید و مشلابهت در چند عامل و نیز اشلترای در برخي وجوه اختلاف نشانه

 .  فیردشکل ميمشابهت  مبنایبراست كه رابطة جانشیني  اساسية رابط ،این تقلید

كنار یکدیرر  ها و عناصللر متفاوت را درصللورت نیز كه دومین عامل اسللت« پیوند»

ها پیوستن واوهمانند - آوردي پدید ميمستقل واحد و زباني ةپدید ،دهد و از آنقرار مي

 :ی..اصلل همنشیني است  ر تابع ،ي. این ویژفمسلتقل هایواژه پدیدآمدنبه یکدیرر و 

 (.45-46همان: 

شناسي سوسور، مبنای رویکرد ساختارفرایانه همین اصلول و مباني اسلاسي در زبان

 Robertهای مبتني بر این رویکرد اسلت. به تعریف رابرت اسکولز  به متن و بررسلي

Scholes )«روابن  وی واقعیت نه در اشیای منفرد كه درجوسلاختارفرایي روش جست

 .(05: 0313 اسکولز، « هاستمیان آن

های واجي، نحوی و دستوری را در بررسي فرایان كوشش كردند این انرارهساخت

های معنایي خاص انسلان را كشللف كنند  سلدن، كار فیرند و نظامهای انسلاني بهپدیده

 (.050: 0317ویدوسون، 

ا ها در ارتباط و تقابل بنهیعني معناداری نشللا- اسللترو  با برفرفتن این سلله اصللل

اصول  این -هاو اصل پیوند و همنشیني نشانه هایکدیرر، اصلل قیا  و جانشلیني نشانه

 ،حقیقت كار فرفت. درشللناسللي و علوم انسللاني بهو الروهای بنیادین را در حوزة مردم

 و بلکه در مطالعات اجتماعي ،شناسيتنها در زباناسلترو  معتقد بود كه این اصلول نه

مردان و زنان  و كشف كرد كها (.70: 0375استرو ،  :ی..ر فرهنري نیز كارآمد اسلت 

 اند ودادهسللازمان مي -های دوفانة + / شللکل تقابلهایشللان را بهپیش از تاریخ، تمربه

: 0310برتن ،  :ی..دهد  رمي همین عناصللر دوفانه و متقابل، اسللا  فرهنا را شللکل

77  .) 
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سله اصل مهم تنظیم شده كه در مقالة حاضر نیز از  ،هااین تقابلبرای تحلیل الروی 

 آن استفاده شده است:

یکي از برفین  ،هلا دو قط  مببت و منفي دارندل یعني در الل  مواردتقلابلل (الف

ظام های فرهنري و نبودن را ارزشیکي منفي اسلللت و این مببت و منفي تقابل مببت و

حضور عنصری در ی  برف  ،حقیقت كندل درارزشلي حاكم بر ذهن بشلر مشخص مي

 :Strauss, 1963سلللازد  تقابل آن را مببت و لیبت آن در برف دیرر آن را منفي مي

(. روابن مبتني بر تقلابلل حضلللور و لیاد در دو سلللوی نظام متن و نظام ذهني و 35

 :ی.. ر هسلللتندفرایي ای در سلللاختفرهنري خواننلدة آن، از روابن بنیلادی و پلایله

 (ل32: 0315دوروف، تو

های هایي كه تفاوتشناسي، آن دسته از تقابلبراسلا  اصل قیا  در نظام زبان (د

 ترینها از اصللليكنند و این شللبکهتراز ایماد ميای هممشللابه یکدیرر دارند، شللبکه

-نيخورد»های ساختاری متن استل برای نمونه، در فرهنا قبایل وحشي تقابل زنمیره

دین . بیابدميپیوند « بیرانه-خودی» دوفانة متقابلبا صلللورت قیاسلللي به« نلاخوردني

آن ه »آید: وجود ميامکان فشللتار به های مشللابه این دو تقابل،میان تفاوت ،صللورت

 (77-75: 0314هاوك ،  .:ی. ر .است« بیرانه» ایفونهبه« خوردني نیست

به دو صورت  ،یقتحق شدني است. درها و تضادها به دو شکل حلتقابلوجود  (و

ر كرد: یکي با وحدت عناصر متضاد یا تركی  توان شلکاف میان دو عنصر متقابل را پُمي

(ل و دیرری از راه افزودن ی  077: 0350استرو ،  .:ی.دو عنصر متقابل با یکدیرر  ر

 (.243: 0355كالر،  .:ی. ر شودكه در نقش عامل مکمل ظاهر ميسنتز یا عامل سوم 

 و متن از چه اجزایي تشکیل شده استل (0دو نکته اهمیت دارد:  ،ایيدر سلاختارفر

مند آن، چه روابن و تأثیراتي دارند  سلدن، عناصلر ساختي و اجزای متن در كل نظام (2

ود شهای مختلف متن تحلیل ميهای دوفانه در بخشتقابل ،(. بر همین اسا 04: 0376

 بیم.ساختي و كلان متن دست یاتا به عناصر ژرف



 046 منزوی حسين نيیایی اشعار هاینشانه در دوگانه هایتقابل تحليل

 

 

 

های كلان اندیشراني و ادبي ساختي در درون نظامروشلن است كه این عناصر ژرف

متن معنادار اسلللتل به همین دلیل در ادامه به بررسلللي اجمالي مکت  كلان رمانتسلللیم 

پردازیمل زیرا كله متن مورد مطالعه در درون نظام معنایي و عابفي آن شلللکل فرفته مي

 است.

 

 ((Romanticismرمانتيسم  -1-1

بندهای سنت و ذوق و قریحة ي هنری با هدف لایي رهایي از قید و رمانتیسم را فرایش

ا یكه احسلاسات و فردیت شاعر بوریاندل بهحاكم بر ادبیات و هنرهای پیشلین دانسلته

از قرن  ،این مکت  در اروپا .(061: 0371تیرم، وان :ی.. ر هنرمند در اثر او نمایان فردد

خورشللیدی،  04ن پ  از مشللروبه و در اوایل قر ،اری شللد و در ایرانفذپایه ،همدهم

ظهور و بروز یافت. اندیشللة رمانتی  به ببیعت اصللیل و بکر و حتي دورافتاده و جهان 

 وار خود راها فرایش داردل زیرا فردیت و احساسات سایهفنا و مبهم اسلابیر و افسانه

ها نررش رمانتی . (056-054/ 0: و0357سیدحسیني،  :ی.. ر جویديها مدر این جهان

به ببیعت درجهت انتقال احسللاسللات و عوابف فردی خود به ببیعت و حتي انعکا  

 ببیعت از رهرذر احساسات آنان است. 

های تها و دلالهای رمانتی  منزوی تأثیر بسیاری بر شبکة نشانهاندیشلهاز آنما كه 

ها در شعر های كلان و روابن نشللانهتقابلدر ادامه  ،كلان اشلعار نیمایي او داشلته اسلت

 شود.نیمایي این شاعر بررسي مي

 

 ارز در شعر نيیایی منزویهای همهای کلان و شبکهتقابل -1

در هر متن زباني یا نظام فرهنري،  ،شلناسلي سلوسوریپایة اصلل قیا  در نظام زبان بر

. فرددتراز ميارز و همهمرر های مشابهي دارند، با یکدیها كه تفاوتای از نشلانهشلبکه

بررسلللي همین  ،های حاكم بر متنهای كشلللف روابن متن و تقابلترین راهیکي از مهم
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 ها و نقاط اصلي متن برساندها باید ما را به فرهارز است. این شبکههای قیاسي همشبکه

،  تودوروف هسلللتندهای متن مسللللن های كانوني بر كل نظام نشلللانهكه هم ون نقطه

0353 :065).   

ای ها را در شلللبکهای از تقابلچند تقابل كلان ممموعه ،در اشلللعار نیمایي منزوی

 به دو دستة معنایي تباین و افتراق، ،ها به بوركليارز قرار داده است. رابطة این تقابلهم

 پردازیم.در ادامه به معرفي این دو دسته مي شود.و تکامل و اتحاد تقسیم مي

 

 بر تباین و افتراقهای مبتنیبلتقا -1-0

های این دسلته ذیل تقابل كلان امور اصیل و راستین با امور كاذد و مشود است. تقابل

و رابطة  ندهسللتها بر نفي و بطلان ی  برف تقابل و اثبات برف مقابل متکي این تقابل

ي این فهای مببت و منها مبتني بر حضور و لیاد حقیقت، اصالت و پاكي است. زووآن

هلای دلالي متعدد و مفاهیم متنو  د كله در حوزهنلبخش از آن جهلت اهمیلت ویژه دار

 د. نشوفرایانه و حتي سیاسي متن دیده ميعاشقانه، ببیعت

در برابر ی  امر اصلیل، بکر، حقیقي و راستین، ی  نمونة كاذد و  ،منزوی همواره

 د و تببیت امر اصیل و راستیندهد و با نفي امر مشلود و كاذد به تأییمشلود قرار مي

های متقابلي اسللت كه حول محور ها در زووهای این تقابلپردازد. از بارزترین جلوهمي

 شکل فرفته است.« شهر»نشانة 

 

 شهر با اصالت طبيعت تقابل -1-0-0

ر فیرد. شههای مکاني و زماني در تقابل قرار ميدر شلعر منزوی، شهر با دو دسته نشانه

دهللد كلله بر كللاذد و شلللان ميزمللاني و مکللاني موقعیللت كنوني شلللاعر را ناز نظر 

های مکاني بودن دلالت دارد. در تقابل با آن، نشلللانهبودن و مشلللود و آلودهلیراصلللیل



 047 منزوی حسين نيیایی اشعار هاینشانه در دوگانه هایتقابل تحليل

 

 

 

 قرار« عاشقان اسابیری»و « لیلا»و نشانة زمان اسابیری « جنرل»و « آسلمان»و « روسلتا»

 دارد.

اعر پررنا است كه خود او در مصاحبة تقابل شلهر و روسلتا به قدری در ذهن شل

دو راحت  كه هر به خابر این»داند: اش ميناتمامش آن را خن تمایز اصلللي در زندفي

 ،بیاییم زندفي حسین منزوی را به كودكي در روستا و بعد ، در پرسلش و پاسلخ،باشلیم

تا آنما  دكنالبته این كودكي در شهر ادامه پیدا مي ،زندفي در شلهر تقسلیم كنیم كه خ 

 (.05: 0314اراضي،  اسماعیل« شودكه نوجواني و جواني آلاز مي

های كمي از زندفي شاعر در روستا كه سال شلکل فرفتهبندی در حالي این تقسلیم

فذشلته و عمدة زندفي او در دوران جواني و پ  از آن در شهر سدری شده استل ولي 

 ي است. تصاویر متقابل شهر و روستاروستا برای شاعر چیزی فراتر از ی  خابرة كودك

 تراز پدید آورده است:ای همدر شعر او شبکه

 زمینه رنا رنا باز آسمان،

 و نسیم بدرقه پربار

 از سرود دختران آن سوی پل

   لاست خورده فره كه به عطر تند سنمدهای صحرایي

 !آفتابي روزهای روستای آسمان صاف آبي!

 سبز برگ! با تبار پیوستن من ةروستای هفت

    در سکوت استوار كوه! خویشي منبي ةهفت

 (667-665: 0357 منزوی،                   

آسمان »، «عطر تند سنمدهای صحرایي»، «رنا باز آسمان»های نشانه ،در این شلعر

، «هسلکوت استوار كو»، «تبار سلبز برگ»، «پیوسلتن من»، «روزهای آفتابي»، «صلاف آبي

« روستا»ا ب« دختر»بودن روستاست. همنشیني نشانة پاكي و اصیل ر سلویة مببت وهمه د

ان، نشانة زمدر جهت دلالت به امور بدوی و وحشلي اسلت كه هم« سلنمد وحشلي»و 
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« بدوی»که سلهراد نیز معشلوق اسابیری خود را با صفت اصلالت و پاكي اسلتل چنان

 كند:خطاد مي

 ... حرف بزن ای زن شبانة موعود

 ... کامل خوشرناحرف بزن خواهر ت

 حرف بزن حوری تکلم بدوی 

 (413: 0353 سدهری،         

 شود ونشان داده مي« برزخ»، و «حضیض»، «سقوط»، «شیبيسرا»های هر با نشلانهشل

فیرد. نکتة مهم قرار مي« های روشللن زایندهچشللمه»های كوهسللتاني و در تقابل با باغ

ایي هسازد: نشانهشة شاعر را روشن ميهای محوری این بخش است كه اندیبرخي تقابل

دهد و در تقابل با رود، عموما  سقوط و نزول را نشان ميكه در توصلیف شهر به كار مي

آن كوه و كوهسللتان  در سللکوت اسللتوار كوه، آخرین آواز كوهسللتاني( نشللانة فضللای 

 روستاست. 

نمادهای »كوه نشلللانة اوو و بالایي و نزدیکي به آسلللمان اسلللت. به این تصلللاویر 

انسللان اسللت.  فویند. نمادهای عروجي نشللانة پیروزی و قدرت اولیةنیز مي« عروجي

و  4: 0351عباسي،  :ی.. ر از آسمان و بهشت از دست داده بودشلدن قدرتي كه با رانده

با « رگبا تبار سبز ب-روسلتای هفتة پیوستن من»ر روسلتا: د« پیوسلتن»(. نشلانة 01-00

اسللت. برزخ حد فاصللل دو جهان اسللت و بر فاصللله و جدایي  در تقابل« برزخ»نشللانة 

 دلالت دارد كه درست در نقطة مقابل پیوستن است. 

تقابل دیرر كه جنبة مکاني دارد، تقابل شلهر و آسلمان است. در اینما آسمان همان 

آسمان مکان مرتفع و بلند است كه با  ،حقیقت نقشلي را دارد كه روسلتا و كوه دارد. در

 دهد:های كاذد شهر قرار ميخود، نور حقیقي را در تقابل با چراغستارفان 

 ،های كاذد شهردور از چراغ

 دور از هیاهو،

   ،از آسمان چرالان
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 آمد  ن ميبانا سما  ستارفا

 (661: 0357 منزوی،        

رزی اشود. بنابراین همدر اینما نیز تقابل امر اصلیل با امر كاذد و مشلود دیده مي

 تراز شهر و حضیض و سقوط است.كوه و آسمان در تقابل با شبکة هم روستا،

صورت آشکارا روسلتا نیز به« آسلمان صلاف آبي»و « رنا باز آسلمان»های نشلانه

دهدل سه نشانة روستا، آسمان و كوه  در روسلتا و آسمان را در پیوند با یکدیرر قرار مي

« باز رنا»های لت دارد. هم نین نشانهتقابل با شلهر(، بر عروو  در تقابل با سقوط( دلا

و « كاذد»نشللانة اصللالت و پاكي اسللت و در تقابل با « سللکوت»و « آسللمان صللاف»و 

  مشود( است. « هیاهو»

های زماني اسللت. بازفشللت به زمان و تقابل دیرر در نشللانة شللهر، در حوزة تقابل

نداشتن به امکان  سلازی شلاعران رمانتی  ناشي از باورمکان اسلابیری و حتي اسلطوره

دسللتیابي به معنایي قطعي و حقیقي در واقعیات هسللتي حاضللر، و میل به بازفشللت به 

شاعر كه در جهان  ،حقیقت (. در015-016: 0357برلین،  :ی..اصالت بشر كهن است  ر

های متکبر جهان یابد، به اعصلللار كهن و دلالتو زملان خود حقیقلت راسلللتین را نمي

« یلال»منزوی اسلطورة معشوق كهن و عشق راستین را در شخصیت برد. اسلابیر پناه مي

 دهد. نشان مي

و شخصیت تاریخي لیلا را مربوط به دورة امویان « لیلي و ممنون»بسلیاری داسلتان 

( معتقدند كه این Jan Rypkaاندل اما برخي پژوهشلللرران هم ون یان ریدکا  دانسلللته

های آن به پیش از دورة اسلللامي ریشللهداسللتان اصلللي بابلي با مضللموني كهنه دارد و 

 (.  50: 0355ذوالفقاری،  ی:.فردد  ربازمي

ی  شللخصللیت تاریخي یا نمادین با دایرة « لیلا»در شللعر منزوی،  ،در هر صللورت

معنایي محدود نیسللتل بلکه شللخصللیت لیلا از آن جهت كه از محدودة زمان و مکان 

 یابد.ود، معنایي اسابیری ميشخارو است و هم ون الهة معشوق راستین ظاهر مي
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 زمان حاضر در« شهر»، این شخصیت از جهان اسابیری كهن به «مرثیة لیلا»در شعر 

منزوی با تركی  عنصلری اسابیری با  ،حقیقت اسلت. در آید و شلاهد مرگ خویشمي

 كند:جهان معاصر، اسطورة شعر خود را در بافتي دیرر بازآفریني مي

 هرش ةبا آن كه در هزار نقط

 ،شمارهبي آمبولان  آن ر درروزی هزار با

  خود را ةلیلا جناز

 لدیدمي

 ،بود نکرده باور فاجعه را ،اما هنوز

 لیلا؟   باشد، مرده توانستآخر چرونه مي

 (650-651: 0357 منزوی،               

 لیلا شاید،

 رفت،با آخرین كماوه كه مي

 رفت

 و بانا آخرین جر ، شاید

 ،فذشتن لیلا بوداعلام در

 لیلا،

 ،فشتبا آخرین پیاله كه مي

    مستان ةدر بزم آخرین رد

  رد؟مُ يهای قدیماز نسل مست

 (652-650 همان:               

 حقیقت دو تقابل كلان در اینما وجود دارد:  در

 زمان كنونيل  ≠تقابل زماني: زمان اسابیری 

-شلللهر ≠با بانا جر (، بزم مسلللتان زماني(: كماوه  همراه  تقلابلل مکاني  در

 ها(.شماره  محل بردن جنازهآمبولان  بي
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« ازهجن»هویتي دلالت دارد. شهر و حضیض آن با مرگ و شلماره بر بيآمبولان  بي

 بودن است:آید كه ویژفي آن زندهز جهاني ميفره خورده است و لیلا ا

 توانستچرونه مي ،آخر

 لیلا؟ باشد، مرده

 ،همه سال لیلا كه این

 پای برهنه آمده بود

   و زنده مانده بود

 (650 همان:      

اسللت. جنرل نشللانة « جنرل»، نشللانة قرار داردنشللانة دیرری كه در تقابل با شللهر 

 «شهر»و « جنرل»تراز میان دو زوو ای همحقیقت اصیل و بارور است. منزوی در شبکه

مخنب را در تقابل با جنرل و مرد،  كند تا شلللهر وتقابل برقرار مي« مخنب»و « مرد/ »

 نشانة امر كاذد و مشود بریرد:

 آن درخت بالیده است ،اتدر خانه

 هاو سایه فکنده بر خیابان

 او بزرگ خواهد شد ةو سای

 چندان كه تمام شهر جنرل فردد

 در تاریخي كه خون به دل دارد

 هااز مرداني كم از مخنب

  !عطفي است ةجنرل چه نقط ،اكنون

 (516 همان:                            

ا های شهر و ببیعت اصیل بپیوند شلهر و جنرل با مرد و مخنب حلقة اتصال تقابل

 پایة تقابل امر اصیل و راستین با امر كاذد ها نیز برمرد و نامرد است. این دسته از تقابل

 و مشود است.
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 تقابل مرد و نامرد -1-0-1

ت. ب اسدر تقابل با دوفانة مرد و مخن « شهر»ی مربوط به نشلانة هاتقابل ،در شلعر فوق

 و استوار و چالای شده كرده دور رجولیت مرد از چون»آمده اسلت: « مخنب»در معنای 

از معاني  ،بنابراین«(. مخنب»: ذیل 0355 رامدوری، « ففتند مخنب لهذا باشللدنمي مردانه

ل همان تقابل امر اصللیل با امر كاذد و مخنب، مرد به ظاهر مرد و در بابن نامرد اسللت

 آلوده. 

 فردد و این وجهتقابل مرد و نامرد به سلویة اجتماعي و سیاسي شعر منزوی باز مي

كه ل كسانيشودميهایي هم ون سهراد سدهری شلعر منزوی باعب تمایز او از رمانتی 

در  است و« دههای مرفه و خابرهای آسوشعر خانواده»كدكني: شلعرشان به ففتة شفیعي

 (.  642: 0312كدكني،  شفیعي« جای هیپ لمي نیست» ،آن

حول  ،وجه اجتماعي و سلیاسلي شعر منزوی دو ساحت ممزا دارد: ی  ساحت آن

فاه آن شلللعر بلند چرخد كه بارزترین جلوهرمانتی  مي« قهرمان»محور شلللخصلللیت 

ي رمانتی  فره آفرین( است. این قهرمان با فردیت و اسطوره671-661 صص « روشلن»

 ل(013: 0375جزی، جعفری :ی.. ر فرایي شلاعر رمانتی  استاه آرمانفخورده و جلوه

مبارزی اسللت كه جانش را در راه آرمانش فدا  با محوریت شللخصللیت ،وجه دیرر آن

دن شارد و ناشلي از تأثر شللاعر از كشللتهكند. این وجه دوم صلبغة رمانتی  كمتری دمي

فرایي شاعر نمایان اشعار نیز آرمان (، ولي در این فونه13: 0353برادر اوست  رمضاني، 

است. نکتة جال  آن است كه در هردو وجه شعر اجتماعي منزوی تقابل مرد و نامرد به 

 شود:مبابة تقابل امری اصیل و راستین با امری كاذد و مشود دیده مي

 خون امید رجعت مردی

 كه خیل نامردان هنوز از هیبت نامش

  لرزندن بید ميچو

 (650: 0357 منزوی،       
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دهندة تراز اسللت و نشللانتقابل دیرری كه با تقابل مرد و نامرد هم ،در همین شللعر

 است:« سوارني»و « سوار»دوفانة كلیدی اصیل و كاذد است، تقابل 

 افروزد اینمادیرر سواری برنمي

 ... یال بلند مركبش را

 فاهينظر در و فاه افر خیزد لباری

   سواران است و دیرر هیپتاز نياز خیره

 (651 همان:                                

و « تازخیره»تاز او وانریزد، ولي تاختتازد و لبار ميسلللوار هم ون سلللوار ميني

امری كاذد اسلت. درسلت در نقطة مقابل سلوار كه حركت و تاختني راستین و حقیقي 

 دارد.

ای همراه است، تقابل شدن آزادهمنزوی كه با تصلویر كشتهیاسلي شلعر در وجه سل

اصللیل و راسللتین و  ،«مرد»درجهت دوفانة كلان این بخش اسللت. « مترسلل »و « مرد»

 كاذد و درولین است: ،«مترس »

 بود مترس  و مرد از پر جنرل
 كردندلربال مي

 هاسرد فدازان را مترس 
  مردان مشب  بود ةو سین
 (531همان:                

د و شللونروی با یکدیرر جمع نميها نقش تناقضللي دارندل یعني به هیپ این دوفانه

د ستیزی آشکار وجو ،حضلور یکي مسلتلزم نفي دیرری اسلتل به همین دلیل میان آنان

 دارد.
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 های دی ر دوگانۀ کلان امر اصيل و امر کابب و مشوبتقابل -1-0-1

های دیرری نیز در دوفاني نشللانه ،ل نشللان داده شللدهای قبجز مواردی كه در بخشبه

 فنمند. كلان این بخش مي

 نیز نمونة اصیل و نمونة كاذد دارد:« چراغ»و « آد»و « خورشید» ،در شعر منزوی

 خورشیدهای كاذد،

 .كرد فل

 شد ، سبز، نارنمي شلی های سرخفواره

 و مرد با خود اندیشید:

 ها،دل از آیا لبار خستري را

 های رنرین،ن آدای

 شست؟!  خواهند

 (666 همان:     

و شللسللتشللوی حقیقي لبار « خورشللید كاذد»در اینما تقابل خورشللید راسللتین با 

 . شوددیده ميارز هم« های رنرینآد»خستري با 

با لم بزرگ خود نشللانة اصللالت و ببیعت « بال ه»مز این، در شللعری دیرر، ب   

ادی حقیر آن ساختري و عي و انساني است كه شنشلانة چیزی مصلنو« فلدان»اسلت و 

 كاذد است: 

   و من لم بزرگ بال ه را

    هااز شادی حقیر فلدان

 یابمزیباتر مي

 (654 همان:  
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 های مکیل و اتحاد طرفين تقابلدر زوج تقابل -1-1

های متفاوت و مکمل از ی  كل جامع برفین تقابل، سللاحت ،هادر این دسللته از تقابل

به وحدت و جامعیت « سللی »یا « دایره»هایي چون اسللت كه در شللعر منزوی با نشللانه

های مذكر و م نب، زندفي ها مربوط به دوفانهترین این تقابلیلابد. اصلللليدللاللت مي

  عشق( و مرگ، و روح و تن است.

 

 تقابل مذکر و مؤنث و اندیشۀ وحدت و کیال -1-1-0

فته از ت فرأهایي است كه نشن و مركزی متن، تقابلهای كلاترین دوفانيیکي از اصللي

تفکر دوبني مذكر و م نب و باور به وجود این دو ساحت در حیات انساني و جستموی 

ها با یکدیرر اسللت. اندیشللة رمانتی  در پي نوعي وحدت و یرانري اتحاد این سللاحت

از انفصللال و رنج آدمي ناشللي  ،میان ببیعت و انسللان و زن و مرد اسللت. در این مکت 

های مرتبن با زن و مرد های مکمل از یکدیرر استل تقابلها و سویهدوری این سلاحت

هایي نمایان شده ها در شلعر نیمایي منزوی به صللورتو تلاش برای وحدت این سلویه

 شود.است كه در ادامه به آن اشاره مي

 وحدت آنيیا و آنيیو   -1-1-0-0

تأنیب در وجود انسلان توجه ویژه دارند و اسللاسا  روح  ها به عنصلربوركلي رمانتی به

این اندیشه،  .(215: 0375جزی، جعفری :ی.. ر كنندرا دوجنسي قلمداد مي اصیل آدمي

( و Anima«  آنیما»شللناختي شللناختي و اسللطورهعنصللر زنانري را با اندیشللة روان

نب انسللان یا ارو  سللازد. واژة آنیما معادل همزاد م ( مرتبن ميAnimus«  آنیمو »

مادرانه  شللور و عشللق در مرد( و واژة آنیمو  معادل كلام، خرد و منطق در زن اسللت. 

 (64: 0354بیلسکر،  :ی.. ر

ها با آنیما به جهان ناخودآفاهي و تاری  درون انسان تعلق دارد. بنابراین در داستان

شعر نیمایي  در .(056و  75: 0371شلمیسا،  :ی.. ر مرتبن اسلت« شل »فضلای زماني 
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بار كلمات خواد و  36بار واژة شللل   و امشللل  و شلللبانه( و نیز  66منزوی جمعا  

 درآمده اسللت. « كابو »...( و ی  بار هم كلمة  های آن  خوابراه، خوابررد وریشللههم

بار كاركرد منفي و اجتماعي دارد. در الل   00بار و خواد تنها  02شلل  تنها  ،این میان

 آلود وبا ناخودآفاهي و فضلللای مه كهد نها دلالتي مببت یا خنبي داراین نشلللانه ،موارد

 تاری  شعر رمانتی  مرتبن است. 

كند و آن را با ببیعت و كوهستان منزوی معشلوق آنیمایي خود را به ش  تشبیه مي

 را نشان دهد: اشسازد تا اصالت و والایيراز ميتهم

 تو مبل ش  در كوهستان

 فیرایي و اصیل

 بل كوهستان در ش ،تو م

 والایي

 و عطر تو اكنون

 است   آكنده تمام ش  را

  (645: 0357 منزوی،    

ای نیز نشانة دیرری از آنیما و زن اسطوره« ماهي»و « دریا»مز كوهسلتان و شل ، ب

زاد با ببیعت در شللعر منزوی اسللت. شللاعر وجود دوجنسللي مذكر و م نب را در هم

( و دانایي و ثباتآمیختن دو سلویة متقابل انعطاف ماهي و اسلتواری انسان  نشانة خرد 

 سازد.نمایان مي

 بنا فوشت ةبر صفح

 خزه كری

  نژاد تو را

 ،رساندمي های دریایيبه صخره

 ،اما، به زعم من

 دختران آبي باشي ةتو از تبار فمشد
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  سان كه انعطاف ماهي رااین

 ،در رفتارت

   آمیزیمي با استواری انسان

 (672-670 همان:          

شود. د ميهای دور و بکر یااز مکان ،های شعر رمانتی  آن است كه در آناز ویژفي

نشلانة جایي دوردسلت و ناشناخته است كه با اعماق ناخودآفاهي و سویة م نب « دریا»

های دریایي روان آدمي در پیوند اسلللت. رسلللاندن نژاد معشلللوق آنیمایي به صلللخره

دهندة جمع عناصلر متقابل مذكر و م نب اسلتل یونا در مراحل انکشاف عنصر نشلان

. كندالعاده و صلللابت روحي  صخره( اشاره ميوقنرینه یا آنیمو  به قدرت جسلمي ف

در اینملا نیز مملاورت صلللخره  آنیمو ( و دریا و آد  .(213: 0312یونلا،  :ی.. ر

 ها و پر كردن شکافای روش جمع اضداد و عناصر متقابل برای پیوند آنفونه آنیما( به

 تضاد و تقابل است.

ال دیرری نیز دارد. ی اشللکوحدت سللویة م نب و مذكر روان آدمي در شللعر منزو

ی رد، نشانة دیررو جمع این دو عنصر متقابل در ی  ف« زدنساز»و « شمشیرزدن»تقابل 

 از این وحدت است.

 انریز دارد،عینیتي سخت و شرفت ،در ذهن من

 مردی كه با ی  دست شمشیر

   زدساز مي ،با دست دیرر 

 (655: 0375 منزوی،          

ای قرار مایي در شعر منزوی در مکان یا زمان دور یا اسطورهمعشوق و زن اصیل آنی

 «بانا جر »دارد و با زمان و مکان جهان امروزی بیرانه استل بلکه با محین صحرا و 

و سللفر آشللناسللت، یا در دریاهای فمشللده و دورافتاده اسللت یا در بهشللت « كماوه»و 

ابل این معشوق آنیمایي، سویة در مق .(527 همان:  ابیری نقش حو ای فریبنده را دارداس
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دنبال اتحاد و فنا در این معشلللوق و نیمة م نب خود اسلللت تا از این به ،مذكر همواره

 ، به كمال دست یابد.بریق

 !رودن، بارا، ای روح اشتراكي دریا

  از مرجان وقتي به آلاچیقت

 فردیبر مي های دریایيدر عمق جنرل

 با این لری  خاكي

  خواهد بود؟ تاسر یرانري آیا

 (672 همان:                     

 نمونة دیرر:

 با من برو،

 چرونه،

 شن لنای مضطربم را

 سالم عبور دهم

 تو  تا

  !دریا زار، ایشوره زار وبا ازدحام این همه شن

 (661 همان:                                         

بخش نداردل بلکه در قط  منفي هلای مببلت و وحدتالبتله آنیملا همواره دللاللت

 شود. دوفانة معشوق نیز ظاهر مي

 پردازیم.و منفي در شعر منزوی مي های مببتبه تقابل این قط  ،در ادامه

 مثبت و منفی آنيیا در شعر منزوی هایقطب -1-1-0-1

های مببت و شناسي یونا قط زن آنیمایي در شلعر منزوی هم ون خود آنیما در روان

های مختلف فاهي شللخصیتي ها و اسلابیر و داسلتانتقابل دارد. آنیما در فرهنامنفي م

اری، سللت :ی.. ر شللودهي نیز سللب  تنفر و بیزاری ميپرسللتیدني و سللتودني دارد و فا

0377 :51).   
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روح اشتراكي دریا، باران، »های با نشلانه ،آنیما در شلکل مببت آن ،در شلعر منزوی

آبي ملایم »(، 645«  كوهسلللتان»(، 505«  فرشلللته»(، 672«  دختران آبي»(، 672«  رود

نقشي مخرد یا  ،( نمایان شده استل اما در سویة منفي503«  دریا و آسمان»و « هاچشم

« هاترین ماهيشیطان»های تیره و تار دارد. در این وجه از شلخصیت زنانه، آنیما با نشانه

نمایان  ،رحمدریایي بي« پری»(، و 502«  شلللکای هایچشلللم»و « زن بعیلد»(، 610 

 شود:مي

 آد افتاد در مردی كلید بختش

 و آن كلید را

 بلعید هاترین ماهيشیطان

 فریخت ترین دریاهاو سوی دوردست

 تر از من رسیدو ی  نفر كه پیش

  ماهي شدصیاد شاه

 (612-610: 0357 منزوی،     

 

 نمونة دیرر:

 دردقلاد من فلوی مرا مي

 ت پریانأهیو تو به 

 شویي را مي تنت های دوردر آد

 ( همانما                            

 نمونة دیرر:

 این سی  سرخ شاید

 لاست خاكستری ،تو ةفرفتدر چشم مه

 دكر خواهي چه! بعید اما زن

 با مرد عاشقي كه دلش را
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 ،فونه در خلوصاین

 بخشد؟ مي های شکاكتبه چشم

 (502-500ان:  هم               

به جایراه زن و معشوق در جهان ناخودآفاه و دور و اسرارآمیز، در اینما نیز باتوجه 

لید ك« هاترین ماهيشیطان»با صفت  ،در شعر فوق .زن شلریر یا منفي در دریا جای دارد

« پریان»جایي كه متعلق به جهان -برد لعد و به دریاهای دوردسلللت ميببخت مرد را مي

 شود.تراز ميهم« پری»و « ماهي شیطان»وق شریر در دو نشانة . معشاست

شللاعر در تلاش برای پیوند عنصللر مذكر و م نب اسللتل ولي در این پیوند ناموفق 

شکست شاعر در رسیدن به اتحاد و آرامش با سویة م نب و آنیمایي  ،حقیقت است. در

از  برخي ،ت. هم نینصورت شریرانة این عنصر نمایان شده اسصلورت رویارویي با به

های مببت و منفي آنیما در شعر شاعر اشاره دارد. شاعر ها به قط های تقابل رنانمونه

و عیني شللعرش رنري اختصللاص  خود در یکي از اشللعارش به برخي مفاهیم انتزاعي

 دهد.مي

 

 چشمت به رنا عشق!

 روزی كه رنا لبخند، نارنمي است

    رنا ملال، خاكستری

  بيو رنا عشق آ

 (504 همان:      

شمرد. رنا مي« ملال»كند و آن را رنا رمزفشلایي مي ،شلاعر از رنا خاكسلتری

مرتبن اسلت. این رنا پربسلامدترین رنا اشعار نیمایي منزوی است و « دریا»با « آبي»

رنا سرخ قرار دارد كه  ،در مممو  اشعار نیمایي او آمده است. در مرتبة بعدی ،بار 07

بار تکرار شللده اسللت. رنا  02رنا سلیاهي اسللت كه  ،ر آمده و پ  از آنبا 04جمعا  
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نا ناپذیرتر است و رتر و دسترسيدهندة عشق ناد آنیمایي در ساحتي عمیقآبي نشلان

 ا ناخودآفاهي و تاریکي مرتبن است.سیاه ب

 من تر كه چشمي درزان پیش

 باشد« شعر سیاه فویایي»

  بود« بلو  آبي دریا» چشمي

 (504 همان:                   

های اجتماعي و سلیاسي شاعر مرتبن هرچند رنا سلیاه درموارد بسلیاری با نشلانه

 تر است. رناهای دیرر كماست و جنبة آنیمایي آن به نسبت نشانه

كه صلورت منفي زن آنیمایي اسلت، تقابل سرخي و خاكستری « زن بعید»مورد  در

های نا  ناشللي از ملال و شلل  اسللتل زیرا در نمونهجویانه و امتنشللانة تقابل عشللق كام

دیرر شلعر نیمایي منزوی، رنا سرخ به جنبة جسماني و شهواني عشق دلالت دارد و با 

همنشین « های اسلتوایيیوهم»و « قلمرو تن»، «اندام»، «بسلتر و خواد»هایي چون نشلانه

 شده است.

 دنیشندیدم لبار فرومي

 شودسنا سبز ميو تخته

 هاستر فیاهي خزهو ب

 ما را ةهای خستاندام

 به خواد سرخ مشتركي،

 دهند مي مژده

 (677 همان: 

 نمونة دیرر:

 ها راهای بادكن من سی 

 چیدم

 و قل  سرخ ساعت
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 در نبض بردبار تو،

 .كوبیدمي

 ما از فروه مرتاضان نیستیم

 دری من از قلمرو تن

 پرواستدركي صریح و بي

 است  نوشیده های استوایي راترین میوهقراركه خون بي

 (507 همان:                                                  

های جسماني است با زندفي ناظر به تن و جنبه« عشق»همین رنا سلرخ كه نشانة 

های مرتبن با عشللق و تراز و در تقابل با مرگ اسللت. این رابطه میان شللبکهو حیات هم

 كند. و مرگ پیوندی ایماد مي زن و زندفي

 

 تقابل زندگی و عشق با مرگ  -1-1-1

ی زندفي و ارزهای مهم متن، دوفانة محوری زندفي و مرگ اسلت. شاعر با هماز تقابل

ت به آن دلال« سرخ»دادن آن با سلویة جسلماني عشق كه رنا عشلق با یکدیرر و پیوند

 دهد.قرار مي« مرگ»در تقابل با  دارد، آن را

 ر جایي از باليد

 ی  دست با ی  میخ  سرخ

 در انتظار فیسوان توست

 ،و در همان باغ

 من فور بیفشاند به تا ی  دست دیرر

 چیندمي یا  سفید و زرد

 پرسدچیزی نمي ،ك ك  از هیپو هیپ

 «سرخ؟! چرا آن این چرا زرد؟» :كه

 «!این چرا سور؟ گ؟آن چرا سو» :كه
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نشان « مرگ»و « عشلق»دادن دوفانة رد در نشلانتقابل رنا سلرخ و رنا سلفید ز

های شلاد در توصیف آن استفاده دهد، شلاعر به مرگ نررشلي منفي ندارد و از رنامي

 كند. مي

د و مرگ دو سللر ی  دایره هسللتند كه عشللق و مرگ هم ون تول  ،در شللعر منزوی

و  ته اسللتای كامل و بایسللچرخة ببیعت، چرخه ،حقیقت در .كنندیکدیرر را كامل مي

 ای داشت:نباید از آن شکوه

 افتادمي وقتي كه چیني برجبین آد

 خش  چناری راةیا پنم

 برد با خود، باد،مي

 رفتما یادمان مي

 باد و برگ كه بین چین و آد و

  چون پیوند عشق و مرگ، پیوند دیریني است

 (566-564 همان:                               

 ابتدا آن را در تقابل با ،با نررشي عرفاني به مرگ ،«دایره»در شلعر  ،هم نینمنزوی 

بله عنوان سلللنتز یلا علامل « دایره»بلا افزودن مفهوم  ،دهلد و سلللد قرار مي« دتول ل»

 كند.اساسي زندفي و مرگ را حل مي بخش، تضادوحدت

  ، اولین فریستناولین تنف 

 ... شرو  دایره است ةنقط

 مرگ!

 نخواه! بزرگ خواه یا ةلحظ

 درشت سرخ یا سیاه! ةلک 

   شودبا تو بسته مي دایره همیشه

 (546 همان:                      
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های عرفاني نشلانة اتحاد با خود و هسلتي اسلت كه در عرفان اسلامي دایره در نظام

صلورت تصویر صلورت وحدت قو  صلعودی و نزولي وجود و در عرفان هندی بهبه

دایره  .(42-40: 0312پناهي و بهمني،  :ی.. ر وز یلافتله اسلللتظهور و بر« ملانلداللا»

بوركلي اندیشة تکامل موردنظر منزوی را در دو ساحت مرگ و زندفي و تن و روح به

 سازد. نمایان مي

بودن آن، و دو نیمه« سلی  سرخ»نشلانة محوری با  ،در یکي از اشلعار دیرر منزوی

 الت دارد.دایرة تکامل تن و روح دلبر « سی »نشانة 

 هامبل سی  سرخ قصه
 عشق را
 كنیم...نیمه مي دو از میان
 از آن برای روح ایپاره
 تن  برای دفر ةپار
 (532-530ن:  هما   
 

 های دینی و اندیشۀ کیال و وحدتتقابل -1-1-1

ها ممکن اسلت سلب  سلور برداشت شود و برخي های دیني در اشلعار رمانتی نشلانه

ونه فای دیني اسللتل ولي درحقیقت اینشللة شللاعر رمانتی ، اندیشللهر كنند، اندیتصللو 

های ي داشلللته و جنبهنیسلللت. عرفان و مذه  در اندیشلللة رمانتی  جنبة زمیني و خاك

وجه اشللترای  ،حقیقت در .(043-042: 0375جزی، جعفری :ی. ر عابفي و فردی دارد

امل ز تمایل به وحدت و تکاندیشة دیني و اندیشة رمانتی  توجه به عوابف انساني و نی

ها از عوامل جل  توجه آنان فرایي رمانتی فردی اسلت. هم نین رازآلودفي و اسطوره

 های دیني است.بر نشانه

 ،انهكند و مصر  انسلان را به دو ساحت روح و تن تقسیم مي ،منزوی در اشلعار خود

در  «عشللق» ،یقتحق بر این باور اسللت كه سللهم هردو جنبه باید درنظر فرفته شللود. در



 096 منزوی حسين نيیایی اشعار هاینشانه در دوگانه هایتقابل تحليل

 

 

 

بخش تن و روح اسلت. عشق چون سی  سرخي است كه اندیشلة منزوی عامل وحدت

 .(507: 0357منزوی،  :ی.. راسلللت « برای تنپارة دیرر »و « ای از آن برای روحپاره»

ت حقیق»او  ،روجوید، ازایناندیشة دیني منزوی نیز وحدت را در پیوند این دو قط  مي

اني هندوان را نیز در شللعر خود به دو قط  مذكر و م نب و لایت سلللوی عرف« مطلق

 كند:تقسیم مي
 

 های افتادهبا پل 

 پیشاني درخشان

    های رنا پریدهو فونه

 «نیروانا»چونان به 

 بودا ةنیبي از دوبارأت

 در ملتقای الکل و دود

 باری

 ترین بودتصویر تو همیشه

   آلود!بانوی شعرهای مه

 (501-511 همان:     

فیرد و این دو را در تقابل با یکدیرر را مذكر مي« بودا»را م نب و « نیروانا»شلللاعر 

 هرفونه تصویری»كه نیروانا در اندیشة هندوان فاقد جنسیت است. دهدل درحاليقرار مي

كه از نیروانا درجهت مببت و یا منفي به عمل آید، نزد بودائیان كفر محض تعبیر خواهد 

 (.  055/ 0: و0351 شایران، « شد

که ففته شلد سکوت محض است و سکوت نیروانا چنان»اند: در تعریف نیروانا ففته

را به لبا  اصلوات نتوان آراست و آن را به هیپ عبارت و ففتاری مزین نتوان ساختل 

 (.  057: 0 همان، و« زیرا آن بي رنا و صفت است



 69 ةا شیار0411بهار ا چهار بيست و  سال انامهکاوشفصلنامۀ علیی  099

 

، مفاهیم دیني را با «دود الکل و»های سلللاختن نشلللانه، با همنشلللیناین علاوه بر  

هوای »و « وسلوسه»با « جذبه»که نشلانة عرفاني سلازدل چنانت همراه ميجویي و لذ كام

 همنشین شده است.« مستي»با « نماز»و « وضو»های ، و نشانه«تن

 امت  كرده بود ساعت پاییزی

 كردام ميوسوسه ،وقتي نسیم

 عطری زنانه در نفسش داشت

 تردیدبي سیم،ن اینففتم: مي

 آلشته با هوای تن توست

 زندای كه راه مرا ميوین جذبه

   حسي به رنا پیرهن توست

 (515: 0357 منزوی،         

 نمونة دیرر:

 فونه مست بودمآن

    توانستم بي پرواكه مي

 كنم بیدارت ،ش از خواد نیم

 باران و مه بدانند تا راز نافهان مرا

 توانستمو مي

 كنم وضو ،آلودهای فلیاز جو

 باران ةبست و زیر چتر

 برزارم   نماز ،رو سوی هرچه هست

 (511-515 همان:                    

بلوغ » های تنانه و جسمانيبا نشانه« مکاشفه»نمونة دیرر، همنشیني نشانة عرفاني    

 است.« خواهش شناور»و « جسم

 ی  خواد ناتمام
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 ... دادميی كه بوی تو را ادر خانه

 و ی  مکاشفه در تاریکي

 فرفت های خردسالي مراكه دست

 و از حیاط كهنه عبورش داد

 ،و در اتاق كوچ 

   برفردن جواني تو

 كرد حمایل ،فذشتكه خسته مي

 دكر مرا كامل جسم بلوغ ظلمت

 شد  پر از خواهش شناور تو قدیمية و خان

 (543-542 همان:                             

 .های تن و روح و سویة جسماني و روحاني استجهت پیوند تقابل ها دراین نشانه

راه جمع و  حل تضللاد محوری از ،ظاهر ناسللازهای بهلایت منزوی در این همنشللیني

های دیني منزوی نیز در نهایت به های متضللاد اسللتل بنابراین نشللانهتركی  این سللویه

 انمامد. مي آشتي تن و روح و وحدت جنسیت دوفانة

 

 گيرینتياه -4

های معنایي ها و حوزههای كلان متن، در رمزفانتقابل ،های این پژوهشبراسا  بررسي

ترین ها تأثیر نهاده است. مهمای از نشانهفیری اسلت و بر شبکة فستردهمختلف قابل ره

م در ه تقابل امر اصللیل و راسللتین با امر كاذد و مشللود اسللت. این تقابل ،تقابل متن

و  های اجتماعيشود، هم در شبکة نشانهشلبکة مفاهیم مرتبن با شلهر و روستا دیده مي

سللیاسللي شللاعر و هم در رمزفان مفاهیم عاشللقانه ظهور و بروز دارد. هم نین مفاهیم 

ارز به مفاهیم اجتماعي و سللیاسللي های همبریق شللبکه مربوط به ببیعت و ضللد آن، از

 فره خورده است.
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های معنایي متعدد متن اثرفذار بوده مهم و كللان دیرری كله در حوزههلای تقلابلل

اسلت، تقابل مذكر و م نب و روح و تن اسلت. شاعر كمال انسان را در اتحاد دو قط  

داند. عنصر م نب در شعر حسین منزوی مذكر و م نب و رسیدن به جنسیت دوفانه مي

ون هایي چرو با نشانهاینتبن استل ازهای پنهان ضمیر انسان و ناخودآفاهي او مربا لایه

 مرتبن« كوه»و « دریا»و تصللاویر ببیعت اصللیل و پهناور هم ون « تاریکي»و « شلل »

ای كه با عنصر م نب مرتبن است، نشانة دریا و اقمار اسلت. بیشلترین و بارزترین نشانه

زوی منآن اسلتل به همین دلیل اسلت كه رنا آبي پربسامدترین رنا در اشعار نیمایي 

 است.

آنما كه معشلوق و عنصلر م نب در شلعر منزوی در جنسیت دوفانة روان آدمي  از

های مببت و منفي دارد. آنیمای ریشله دارد و معادل آنیمای اسلابیری است، خود قط 

ری پ»، «زن بعید»صللورت و آنیمای منفي به« آسللمان»، «دریا»، «فرشللته»مببت با نشللانة 

 م شده است.  ممس « هاترین ماهيشیطان»و « رحمدریایي بي

های دیني و توجه به دوفانة عشق و مرگ نیز به اتحاد عناصر منزوی دركاربرد نشانه

رو در شعر منزوی نشانة ظاهر متضاد برای رسیدن به وحدت و كمال توجه داردل ازاینبه

 عنوان ی  سنتز، عامل پیوند زندفي و مرگ و تن و روح است. به« دایره»دیني 

این و پایة دو مفهوم بنیادین تب توان برساختار اشعار نیمایي منزوی را مي ،بوركليبه

در پي مرزبندی میان امور اصیل  ،سلوافتراق و تکامل و اتحاد توضلیح داد. شلاعر ازی 

خواهد تضادهای میان انسان و مي ،دیررراستین و امور كاذد و مشود استل و ازسوی

 و زنانه، و تن و روح را با اندیشة تکامل و اتحاد حل كند. های مردانهببیعت، ساحت
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